امشب، آسمان بر خاکِ دلم ستاره می بارد.
و مهتاب، میهماندارِ لحظه هاست.

زمان با دستی از جنسِ نور، بر ثانیه ها رنگِ خاطره می پاشد،
و شب، در هوایی از جنسِ بهشت، آرام، روان، شادمان، جاریست.
گوش کن!
صدای سَیَلانِ آواز را می شنوی؟
طنینِ مواج در هوای شادِ شب را،
لطافتِ نجوای رؤیاییِ ستاره های رقصان در فضای نور بارانِ شب  را می شنوی؟
گوش کن!
من صدای نفسِ خاطره ها را می شنوم، که بی وقفه در آسمانِ دلم، بر شکوهِ
تولدِ یک شهر رؤیا تبریک می پاشند!
گوش کن!
با من، به صدای شب، صدای آشنای شب گوش کن! که دیگر بار، سالگردِ آغازِ
تحققِ یک جهان رؤیا را به گوش های منتظر و دل های امیدوار شادباش می
گوید.
گوش کن! امشب را با من، همراهِ من، به تکرارِ سپیدِ قصه ی این آغازِ آشنا گوش کن!
امشب، شبِ دلهاست!
امشب، شبِ تو، شبِ من، شبِ ماست!
گوش کن!
امشب، شبِ تولدِ خاطره هاست!
